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پریشانی (قسمت دوم – آخر)

مرتضی توی تاریکی و سکوت ایستاده بود. یک طیف نور که احتمالا 

از چراغ بالکن می تابید، از لای پرده ها راه باز می کرد و شقیقه مرتضی 

در نور آن روشن می شد. دست هایش را توی موهایش فرو کرده بود و 

« گفت « گفت «صداتو بیار پایین... « داد زدم « داد زدم «این نسرینه؟» چیزی نمی گفت.

« گفتم « گفتم «احمق تو ان قدر  الان همه می فهمن... نه نسرین نیست»

تابلوبازی درآوردی که الان همه پای مجتمع جمع شدن دارن درباره 

تو و این صدای بلند حرف می زنن. همه موندن که چرا درو باز نمی کنی 

« هوووف کشید « هوووف کشید «نه نسرین نیس ... تو از کجا  و تلفنتو جواب نمی دی»

« گفتم « گفتم «نادون واقعا فهمیدنش سخته!؟» دوباره  فکر کردی نسرینه؟»

به جسد نگاه کردم. دست های خشکیده که به سمت صورت جمع 

شده بودند و چهره ای که زیر ضربات محکم نابود شده بود. گفتم 

«عین خر دروغ می گی... این نسرینه... زنتو کشتی بعد زنگ زدی 

به من می گی یه جسد اینجاست» مرتضی صورتش را با دست هایش 

« گفت « گفت «به هم خیانت می کرد... می خواستی چیکار  پوشاند و نشست.

« گفتم « گفتم «چه می دونم جدا می شدی یه غلطی می کردی... نه  کنم؟»

« گفت « گفت «من که گفتم  اینکه این جوری گند بزنی به زندگی خودت و من»

نیا... مجبور نبودی بیای توی این گند» از جایش بلند شد. آمد سمتم 

« گفت « گفت «راستشو بگو... تو هم باهاش رابطه داشتی» یقه ام را چسبید.

« گفتم « گفتم «خیلی  ساعد دست هایش را چسبیدم و یقه ام را آزاد کردم.

« گفت « گفت «این لباسشو فقط توی خونه می پوشید... بی چشم ورویی...»

« داد زدم « داد زدم «احمق الان همه زن و شوهرای  تو چطوری فهمیدی نسرینه؟»

شهر توی خونه شون هستن. اینکه حدس بزنی کدوم زن توی کدوم 

« گفت « گفت «مگه اینکه کسی  خونه و پیش کدوم مرده کجاش سخته؟!»

« گفتم « گفتم «باید  مشغول خیانت باشه» گوشی را از جیبم بیرون کشیدم.

زنگ بزنیم پلیس... بهتره اعتراف کنی و غائله بخوابه» گوشی را 

مثل برق از دستم کشید و محکم کوبید به دیوار. چند تکه شد. داد 

«زد «زد «هیچ جا زنگ نمی زنی... برو گمشو خونه خودت نمی خوام اینجا 

« گفتم « گفتم «مرتضی! آدم باش» یکی از وسایل روی میز را برداشت. باشی»

نمی دانم گلدان شیشه ای بود یا یکی از ظرف های پذیرایی و محکم زد 

به زمین. چشمم افتاد به پای باندپیچی شده اش. پشت بند آن صدای 

زنگ خانه بلند شد. بعد تقه های اعصاب خردکن و ممتد. صدای یکی 

«از همسایه ها بود «از همسایه ها بود «آقای سلیمی!... آقای سلیمی!... اتفاقی افتاده»

مرتضی به حالت تهدید علامت داد که ساکت باشم. پاورچین تا پشت 

در رفت و صورتش را چسباند به چشمی. من کنار جسد ایستادم و 

فکر کردم اگر قالی و جسد را باهم لوله کنیم شاید بشود با پاک کردن 

سرامیک ها از خون، تمام اثر جرم را از بین برد. نزدیک پایه های میز 

تلویزیون چشمم افتاد به یک دستک فلزی که نمی دانم برای له کردن 

سیر بود یا گرفتن آب لیمو. خونی بود. بعد یکهو هم زمان پهلویم 

شکافته شد و ساعد مرتضی دور گردنم پیچید. آن قدر محکم نگهم 

داشت که حس کردم زانوهایم کرخت و مورمور شده اند. دم گوشم 

«زمزمه کرد «زمزمه کرد «وقتی کارم تموم شد گوشیشو چک کردم... شماره تو هم 

بود... ساعت دوازده زنگ زده بود بهت» بعد رهایم کرد و حس کردم 

پاهایم تا زانو توی زمین فرو رفت و بدنم روی زمین پهن شد. آرام گفتم 

«سراغ تو رو گرفت» صورتم رو به پایه مبل بود و توی تاریک خانه چیزی 

دیده نمی شد. یک چراغ روشن شد و نور مرده آن تا اینجا رسید. داشت 

کاری می کرد که نمی دیدم. صدای باز و بسته شدن درهای چوبی...

صدای در یخچال... صدای سگک کمربند و بعد صدای کشیده شدن 

چرخ های چمدان روی سرامیک ها... صدای پایش را شنیدم که تا 

نزدیکی من آمد. چشم هایم داشت سیاهی می رفت. کنارم زانو شد 

« مویه کرد « مویه کرد «من چیکار کردم...» بعد  و دستش را گذاشت روی شانه ام.

بلند شد و صدای قل قل مایعی از یک پیت آمد. بوی بنزین را شناختم 

که توی تاریکی مغزم می پیچید. بعد همه جا روشن شد و حس کردم 

حرارتی گداخته روی کمرم جان می گیرد و پاهایم را ملتهب می کند.

کم کم تمام دنیا ساکت می شد و من توی آسانسوری بودم که پایین 

می رفت. نمی دانستم کجا هستم و قرار است توی کدام طبقه توقف 

کند. گوشی توی دستم بود. وقتی زنگ خورد دیدم شماره مرتضاست.

جواب که داد فقط صداهای نامفهومی می آمد که معلوم نبود کلماتش 

چیست. آسانسور با شتاب عجیبی پایین می رفت و احساس گزش و 

سوز عمیقی در شانه ها و پشت گردنم داشتم.
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 
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 مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه

فرزانه عمادی | از امتیازات قانون چک این است که دارنده چک 

یا کسی که چک به نام او صادر شده است، یا فردی که چک در 

وجه او پشت نویسی (ظهر نویسی) شده است، طبق قانون جدید 

صدور چک می تواند درخواست صدور اجرائیه کند و این درخواست 

مستقیما در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بنابراین خواهان می تواند اجرائیه برای صادرکننده چک، صاحب 

حساب یا هر دو تنظیم کند. این نوآوری های قانون صدور چک ،

بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم می باشد.

این موضوع موجب تسریع در وصول وجه چک شده و افراد 

می توانند به صرف درخواست به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده 

اجرایی در دادگاه ها اقدام کنند.

بنابراین اقدام چک های صیاد از طریق دادگستری برخلاف اداره 

ثبت برای افراد هزینه دادرسی در پی نداشته و صدور اجرائیه 

و تشکیل پرونده نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه 

دادرسی ندارد. در این باره صرف درخواست اجرائیه، پرونده به 

مرحله اجرا منتهی می شود.

اما باید در نظر داشت با صدور اجرائیه برای چک های صیادی،

صرفا کسری مبلغ چک، طبق تعرفه قانونی از صاحب حساب،

صادرکننده یا هر دو قابل مطالبه می شود و برای مطالبه خسارت 

تأخیر تأییدیه و همچنین مطالبه مبلغ چک از ظهرنویسان چک 

مانند انتقال دهندگان یا ضامنان آن، باید به تقدیم دادخواست 

. که این مورد طبیعتا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی  اقدام شود 

و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم است.

دستگیری شکارچی بدسابقه در فیروزه
گروه حوادث| گزارش های 

مردمـی نشـان مـی داد خبر

فردی در ارتفاعات یکی 

از روسـتاهای شهرستان فیروزه اقدام 

بـه تیرانـدازی و شـکار غیرمجـاز کرده 

اسـت. نیروهای یگان حفاظت محیط 

زیست این شهرستان پس از هماهنگی 

قضایی به همراه عوامل پلیس اطلاعات 

و امنیـت شهرسـتان بـه محـل رفتند و 

پس از دو ساعت گشت، پایش و کمین 

بـه صورت پیـاده موفـق به دسـتگیری 

یک نفر شـکارچی غیرمجاز شدند.

ایـن فرد کـه سـابقه تخلف شـکار دارد،

پیـش از رویارویی با مأموران در حالی 

کـه در تعقیـب و کمیـن حیـات وحـش 

بود، سـلاح خـود را در طبیعـت مخفی 

کرد و قصد فرار داشت اما با هوشیاری 

و اقـدام سریـع و به موقع مأمـوران این 

شکارچی ناکام ماند. سلاح کشف شده 

از متهم از نوع کمرشکن و ساچمه زنی 

کالیـبر ۱۲ بـود کـه بـه صـورت کامـلا 

دست سـاز و غیر مجـاز از سـوی متهـم 

ساخته شـده بود.

پـس از بازرسـی بدنـی و خلـع سـلاح 

ایـن فـرد متخلـف،  یـک عـدد فشـنگ 

شـکاری کالیبر ۱۲ دسـت پر، یک عدد 

پوکـه فشـنگ شـلیک شـده و مقداری 

ساچمه سربی ریز و درشت(چهارپاره 

غیرمجـاز) از جیـب متهـم و همچنیـن 

سـلاح نام بـرده کشـف و ضبـط  و متهم 

با نظر مقـام قضایی راهی زندان شـد.

حمید جوانبخت، رئیس اداره حفاظت 

محیـط زیسـت شهرسـتان فیـروزه 

در این بـاره به ایسـنا گفـت: طبق ماده 

۱۵قانون شکار و صید تعقیب و شروع به 

شـکار حیوانات وحشی جرم محسوب 

شـده و متهم با نظر مقـام قضایی به دو 

تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

حادثه در میثم تمار و روستای گل و گلاب
ابوعطا| دیروز دو حادثه 

در مشـهد و روسـتای خبر

معـروف بـه گل و گلاب 

یعنی فرخد رخ داد که با حضور به موقع 

آتش نشـانان خوشبختانه این حوادث 

خسـارات جانـی نداشـت، هرچنـد که 

خسـارت های گسـترده مالـی بـر جای 

گذاشـت. اولین حادثه ساعت ۶صبح 

دیـروز در خیابان میثم تمـار در منطقه 

طبرسی شمالی رخ داد که آتش نشانان 

و نجاتگـران ایسـتگاه ۶و۸ بـه محـل 

اعـزام شـدند. بـا حضـور امدادگـران 

مشـخص شـد کـه یـک دیـوار بـه علـت 

گودبرداری غیراصولی روی یک خودرو 

پراید سـقوط کرده است. آتش نشانان 

ضمـن پیشـگیری از حـوادث بعـدی و 

ایمن سـازی محل این خـودرو را از زیر 

دیـوار خـارج کردنـد.  حادثـه بعـدی با 

اعـلام انفجـار یک واحـد مسـکونی در 

۱۸کیلومتری مشهد واقع در روستای 

فرخـد بـه آتش نشـانی اعـلام شـد.

امدادگران ایستگاه ۲۹به محل حادثه 

اعـزام شـدند. با حضـور امدادگران در 

محل مشـخص شـد کـه حادثـه در یک 

واحد مسـکونی دوطبقه رخ داده است 

و آتش نشـانان ضمـن پیشـگیری از 

حـوادث بعـدی و ایمن سـازی محل به 

منظـور پیدا کـردن افراد گرفتـار در زیر 

آوار، اقـدام بـه جسـت و جو در محـل 

کردند. اما خیلی زود مشـخص شـد که 

هنـگام وقـوع حادثـه کسـی در منـزل 

نبـوده اسـت. البتـه در اثـر انفجـار کل 

ساختمان تخریب شده بود و خسارت های 

زیـادی بـه جـا مانـد. ظهـر دیـروز نیـز 

آتش سـوزی پسـت بـرق در خیابـان 

بهشت مشـهد، آتش نشـانان ایستگاه 

سوم مشهد را به محل کشاند. امدادگران 

این حادثه را مهار کردند.
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داستان
پلیسی

 «نوپو» گروگان اردبیلی را نجات داد

فارس| با ورود واحـد «نوپو» به یک گروگان گیری در 

اردبیل مشخص شد در روستای صومعه شهرستان 

اردبیـل فردی بـه دلیـل اختلافات شـخصی با یکی 

از هم روسـتایی های خـود اقـدام بـه تیرانـدازی بـا 

اسـلحه شـکاری کـرد کـه بعـد از زخمـی شـدن فـرد 

مقابـل، همـسر خود را گـروگان گرفته و با شکسـتن 

شیشـه های منزل اقـدام به تیرانـدازی مجدد کرده 

بـود. پـس از جای گیری عوامل نوپـو و اشراف کامل 

نسـبت به گروگان گیر به مذاکره با متهم اقدام شـد،

امـا مذاکـره دوسـاعته بـه نتیجه نرسـید. پـس از آن 

بلافاصلـه واحـد نوپـو بـا دسـتور سلسـله مراتـب بـا 

استفاده از اصل غافل گیری اقدام به دستگیری فرد 

گروگان گیـر کردند. در این حادثه تنها گروگان گیر 

از ناحیه شـانه سمت راسـت مورد اصابت گلوله قرار 

گرفـت که بعـد از مـداوا تحویل مراجع قضایی شـد.

یـک قبضـه سـلاح شـکاری بـه همـراه یـک جلیقـه 

کامـل گلوله از متهم کشـف و ضبط شـد.

۵کشته بر اثر واژگونی تویوتا

پایـگاه خبـری پلیس| بـر اثـر واژگونی یک دسـتگاه 

تویوتـا هایلوکـس در مسـیر روسـتای کـوران در 

شهرسـتان مهابـاد، پنـج سرنشـین ایـن خـودرو 

کشـته شـدند. تنهـا مصـدوم ایـن حادثـه بـا کمک 

عوامـل انتظامـی و امدادی بـه بیمارسـتان انتقال 

داده شـد. کارشناسـان پلیـس راه علـت اصلی این 

حادثـه را ناتوانـی در کنـترل وسـیله نقلیـه از سـوی 

راننـده اعـلام کردنـد.

۷۶ جان باخته در پی سیل سراسری

ایسـنا| تازه تریـن آمارهـا از شـمار جان باختـگان و 

حادثه دیدگان سـیل اخیر حاکـی از مرگ ۷۶نفر و 

امدادرسـانی به بیش از ۶۱ هزار نفر در ۲۵ اسـتان 

کشور است. همچنین ۱۶ نفر نیز مفقود هستند که 

جسـت وجو بـرای یافتن آنان ادامـه دارد. مأموریت 

جمعیت هلال احمر در استان های فارس، کرمان،

سیسـتان و بلوچسـتان، خوزسـتان، چهارمحـال و 

بختیاری، تهران، کهگیلویه و بویراحمد و لرسـتان 

همچنان ادامه دارد.

کلاهبرداری با جعل ای نماد

پایـگاه خبری پلیس فتا| شـهروندانی که برای خرید 

لـوازم و قطعـات تلفن همـراه به یک سـایت مراجعه 

کـرده و بـا توجـه به داشـتن ای نمـاد و قیمـت ارزان 

کالاهـا بـه آن اعتـماد کـرده و خریـد خـود را تکمیل 

کرده بودند پـس از اینکه هیچ کالایی به دستشـان 

نرسـیده بود به پلیس فتای پایتخت شکایت کردند.

کارشناسـان متوجه شـدند کلاهبردار بـا ایجاد یک 

سـایت خرید آنلایـن و جعل ای نماد اقـدام به جلب 

اعتـماد شـهروندان و کلاهـبرداری از آن هـا کـرده 

اسـت. در نهایـت متهـم در جنـوب تهران دسـتگیر 

شد. متهم به کلاهبرداری از ۲۱ نفر از شهروندان به 

ارزش ریالـی حدود پنـج میلیارد ریال اعتراف کرد.

روی خط 
حادثه

محمد جواد ابوعطا

 به هر دری زده بود تا بتواند 

مهاجرت کند و به کشور گزارش

دیگری برود. روش های 

زیادی به ذهنش رسیده 

بود، اما هیچ کدام مؤثر نبودند. تمام فکر و 

ذهنش درگیر مهاجرت بود که ناگهان چشمش 

به تبلیغی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 

افتاد. افرادی در این تبلیغ مدعی شده بودند 

که می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن 

اقدامات قانونی برای مهاجرت تحصیلی را 

مهیا کنند. مرد جوان متوجه شد تمام شرایط 

اعلام شده را دارد، تنها مشکل، موضوع مقصد 

بود که او می خواست به کشور دیگری برود.

این مشکل هم پس از دریافت مشاوره تلفنی 

حل شد و مالکان مؤسسه ای که اقدامات 

لازم را انجام می دادند به او اطمینان دادند 

پس از استقرار در این کشور به راحتی می تواند 

به هرکجای جهان که خواست برود. همه چیز 

مهیای رفتن بود و مرد جوان هزینه های لازم 

را هم پرداخت کرد و منتظر رسیدن ویزایش 

شد، اما نه تنها نتوانست از کشور خارج شود،

بلکه با توجه به اینکه عده ای شیاد سر او را 

کلاه گذاشته و قسمت زیادی از پول هایش 

را از چنگش درآورده بودند، دیگر توانایی 

خارج شدن از مشهد را هم نداشت.

با اعلام شکایت مرد جوان به دادسرای رسیدگی 

به جرائم رایانه ای، او با دریافت مرجوعه 

قضایی به پلیس فتای خراسان رضوی معرفی 

شد تا کارشناسان این پلیس تخصصی به 

شکایت او رسیدگی کنند.

با مطرح شدن موضوع شکایت این شهروند،

از آنجا که احتمال داشت افراد بیشتری اسیر 

این دام شوند، بلافاصله با دستور سرهنگ 

ی  ، رئیس پلیس فتا نشیری د جها جوا

خراسان رضوی، اقدامات لازم به منظور 

شناسایی متهمان این پرونده آغاز شد.

اصلا شک نکردم

کارشناسان از شاکی خواستند تا جزئیات 

شکایتش را یک بار دیگر برای آن ها اعلام کند 

و مرد جوان با اعلام اینکه در اینستاگرام با فرد 

کلاهبرداری آشنا شده جزئیاتی از تبلیغات 

اغواگرانه متهم را مطرح کرد.

شاکی اعلام کرد:« می خواستم هر طور شده 

از کشور خارج شوم، البته با روش های قانونی.

وقتی آگهی اقامت با اخذ ویزای تحصیلی 

را دیدم، بلافاصله وارد صفحه  ای شدم که 

دنبال کنندگان بسیار زیادی داشت. با دیدن 

این همه فالوئر در این صفحه مطمئن شدم 

که کارشان درست است و اصلا شک نکردم.

بعد هم با گردانندگان صفحه تماس گرفتم 

و آن ها تمام اقدامات و مدارکی که لازم بود را 

به من گفتند و برای تأمین ویزا نیز درخواست 

۲هزارو۵۰۰ یورو کردند، چون یورو نداشتم و 

فهمیدند حساب ارز دیجیتال دارم معادل 

این مبلغ را رمزارز به آدرس کیف پول (والت) 

اعلامی شان واریز کردم. بعد از واریز به من 

گفتند منتظر باشم تا خبرم کنند. بعد از 

حدود ۱۰روز با آن ها تماس گرفتم که وعده 

دادند کارها دارد انجام می شود، منتظر 

باشم. اما با  گذشت چند هفته باز هم خبری 

نشد و بعد از آن هم دیگر به تماس هایم جواب 

ندادند. تازه آنجا متوجه کلاهبرداری شدم.»

در جست و جوی متهمان

مأموران پلیس فتا با دریافت این گزارش 

اقدامات خود را با توجه به سرنخ هایی که 

شاکی در اختیارشان گذاشته بود در فضای 

سایبر آغاز کردند. بررسی ها نشان می داد که 

این فرد تنها شاکی این پرونده نیست و افراد 

دیگری هم اسیر چرب زبانی متهم شده اند.

پس از بررسی های فنی،  کارشناسان پلیس 

فتا در ادامه با انجام اقدامات فنی و پلیسی 

و  تخصصی، متهم که مردی جوان بود را در 

یکی از استان های دیگر  شناسایی کردند .

دستگیری در استان البرز

با اقدامات قانونی محل اختفای متهم در 

استان البرز شناسایی و موضوع به مقام قضایی 

اعلام شد. با دستور صادر شده این فرد در 

محل سکونتش دستگیر شد و پرونده برای 

رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

به گفته فرمانده انتظامی پلیس فتای استان،

کلاهبرداران اینترنتی با درج آگهی و تبلیغات 

جعلی در فضای مجازی به بهانه های مختلفی 

همچون وعده اخذ اقامت موقت و دائم در 

کمترین زمان، دریافت ویزا، فراهم کردن شغل 

مناسب در خارج از کشور و تحصیل همراه با 

اخذ بورسیه مبالغ هنگفتی از متقاضیان به 

صورت رمز ارز کلاهبرداری می کنند.

سرهنگ جواد جهانشیری با اشاره به اینکه 

از متهم حدود ۸۰میلیون تومان کلاهبرداری 

شده است، بیان کرد: متأسفانه برخی از 

شهروندان با مشاهده تبلیغات شیادان 

در فضای مجازی، بدون تحقیق و بررسی 

اقدام به همکاری و ثبت نام کرده و مبالغی به 

صورت پول دیجیتالی به حساب آنان واریز 

می کنند و مورد کلاهبرداری قرار می گیرند.

کلاھبرداری، بھانه مھاجرت
جوان مشهدی به دنبال دریافت ویزای اقامت یک کشور خارجی، دار و ندارش را باخت
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